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  *كاميار صفايي
 **سيدعليرضا حسيني بهشتي

  

ايـن مفهـوم كـه    . از مفاهيم كليدي فلسفه سياسي مدرن است

منـد   نظـام  اي بـه گونـه  آن را در عصر مدرن 

و مشروع بر وضع قـانون   اي همچون قدرت مطلق
به سـبب همـين پيشـگامي بـدن و هـابز در      

 داند كه در عصر مـدرن  مفهومي ابداعي مي
صـدد اسـت تـا نشـان دهـد كـه مفهـوم        

 يعنـي مفهـوم  ، الهيـات مسـيحي  برآمـده از يكـي از مفـاهيم محـوري     

به معناي ابداع آن در مقـام   مند شدن آن توسط بدن و هابز

جوي معناي ومقاله حاضر به جست
فاسـير  كوشد تا بـر مبنـاي ت  داوري در عهد عتيق و عهد جديد پرداخته و مي

نشان دهد كه اين مفهوم در الهيات مسيحي واجـد سـه   
: اين سه معنا عبارتنـد از . هم تنيده است

اي كـه آميـزه  » حاكميـت « و» داوري در معناي قضـايي و حقـوقي  

مدرن كلمـه  هاي مفهوم حاكميت در معناي 
آن بـا مفهـوم    رو و از طريق بسط معاني واژه داوري و تطبيق
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بيست و شماره 

  

نسبت ميان مفهوم داوري در الهيات مسيحي و 

  چكيده

از مفاهيم كليدي فلسفه سياسي مدرن است» حاكميت« مفهوم

در عصر مدرن » تامس هابز« و» ژان بدن« بارنخستين

اي همچون قدرت مطلق دلالت بر معاني، انددهكرتبيين 
به سـبب همـين پيشـگامي بـدن و هـابز در      ، نگره غالب در انديشه سياسي. دارد

مفهومي ابداعي مي اين مفهوم را، تبيين معناي حاكميت
صـدد اسـت تـا نشـان دهـد كـه مفهـوم        تحقيق حاضـر امـا در  . كشف شده است

برآمـده از يكـي از مفـاهيم محـوري     ، حاكميت
مند شدن آن توسط بدن و هابز نظام است و» داوري«

مقاله حاضر به جست، براي اين منظور. مدرن نيست مفهومي كاملاً
داوري در عهد عتيق و عهد جديد پرداخته و مي ةواژ

نشان دهد كه اين مفهوم در الهيات مسيحي واجـد سـه    سبرجسته از كتاب مقد
هم تنيده استاما در عين حال در، متمايز معناي نسبتاً

داوري در معناي قضـايي و حقـوقي  «، »گذاريقانون«

هاي مفهوم حاكميت در معناي با ويژگي، پيچيده از اين هر سه معنا
رو و از طريق بسط معاني واژه داوري و تطبيقاز اين. مطابقت دارد

، ايران           تربيت مدرسدانشگاه  ،ي انديشه سياسيدكتري دانشجو*
مدرس گروه علوم سياسي، دانشگاه تربيت  استاديار : نويسنده مسئول**
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ر حاضر در پي آن است نوشتا، نزد ژان بدن و تامس هابز حاكميت در عصر مدرن
مفهوم حاكميت برآمده از مفهوم الهيـاتي داوري اسـت و بنـابراين     كه نشان دهد

رن كلمـه را نـه در گسسـت بـا سـنت      گيري مفهوم حاكميت در معناي مدشكل
  . بلكه بايد در امتداد آن دانست، مسيحي

  

  . بدن، هابز، عهد جديد، حاكميت، داوري: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 ايـن مفهـوم تـاكنون عمـدتاً    . از مفاهيم كانوني انديشه سياسـي مـدرن اسـت    1حاكميت
آن را ده و تـامس هـابز   كـر ژان بدن ابداع مفهومي متعلق به عصر مدرن دانسته شده كه 

اين مفهوم  هرچند مقاله حاضر اما بر آن است تا نشان دهد كه. ه استدادبسط و توسعه 
بـار در جهـان   توان گفت كه براي نخستينرو نميبه هيچ، در عصر مدرن نشو و نما يافته

كوشـد تـا از   مـي اين مقاله . ت مسيحي داشته استبلكه ريشه در الهيا، شده مدرن وضع
كـه مفهـوم   نشـان دهـد   ، در الهيـات مسـيحي   2داوري ةطريق تحليل معاني متمـايز واژ 

بنـابراين  . سيحي اسـت اي از مفهوم داوري در الهيات م يافتهحاكميت در واقع شكل بسط
، حاكميت را نيز چونان ساير مفاهيم نظريه دولت مدرن، بنا به ايده اساسي كارل اشميت

   ).61: 1393، اشميت( الهياتي دانستشده از مفهومي فيرتوان صورتي ع مي
هـاي مفهـوم حاكميـت در    جـو در ريشـه  وجست مشغولدلمقاله حاضر ، به اين معنا

، ايـن نوشـتار  ، براي اين منظور. الهيات مسيحي و در نسبت با مفهوم الهياتي داوري است
مفهـوم داوري در  ، از آنپـس  . پردازدنخست به بيان تعريف حاكميت نزد بدن و هابز مي

از طريـق بررسـي تطبيقـي و     دهـد و در نهايـت   رد تحليل قرار مـي الهيات مسيحي را مو
نشـان دهـد كـه مفهـوم      تـا  كوشـد  مي، هان دو مفهوم و عيان كردن شباهت آناي ةمقايس

  . يافتة مفهوم داوري در الهيات مسيحي باشد تواند شكل بسط حاكميت مي
بـرد آن اسـت كـه آيـا مفهـوم      اين تحقيق را پـيش مـي   بر همين اساس پرسشي كه

 جعل و ابداعي مدرن است و در گسست مطلق با الهيات مسيحي شكل گرفتـه ، حاكميت
ايـن اسـت كـه    ، ستدر واقع پاسخي منفي به پرسش بالا؟ فرضيه تحقيق حاضر كه است

ي اسـت  در الهيات مسيح» داوري« اي از مفهوميافتهمفهوم حاكميت خود تنها شكل بسط

آن » تـداوم « بلكه در، مفهوم حاكميت نه در گسست مطلق با سنت مسيحي، و بدين معنا

  . است شكل گرفته سنت
بررسـي  ، گرفتـه بار در اين تحقيق است كه مورد بررسي قـرار  چه براي نخستينآناما 

 دام از تحقيقـات در هـيچ ك ـ . نسبت مفهوم حاكميت بـا مفهـوم داوري در الهيـات اسـت    

                                                 
1. Sovereignty 
2. Judgement 
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از حيث ارتباط آن با مفهـوم حاكميـت   ، مفهوم داوري در الهيات مسيحي بابدر ، موجود
گانه مفهوم داوري با مفهوم حاكميت مدرن نزد بـدن  بحث نشده است و نسبت معاني سه

انداختـه و بـراي   است و اين همان بحثي است كه نوشتار حاضر در و هابز سنجيده نشده
  . است تدقيق در آن كوشيده
يان امر نو و امـر  تر در باب نسبت مبه پرسشي كلي تواندميحقيق طرح پرسش اين ت

جا همانـا  نو كه در اين» مفهومِ« له را مورد مداقه قرار دهد كه آيائاين مسو  كهن دامن زند

 در گسسـت از  -دلوزي/ايبه بياني نيچه-، استسياسي سكولار  ةنظريبحث حاكميت در 

بـه  ، كه خلـق ايـن مفهـوم   دهد و يا آنرخ مي» نابهنگامي« نظام سنت و در نوعي» مفاهيم«

تفسيرِ هرمنوتيكي و تاريخمند سنت استبيان گادامري هماره محصول باز .  
  

  تعريف حاكميت از منظر بدن و هابز 

 .)Bodin, 1955: 24( تهميشگي و دائمـي اس ـ ، همانا قدرت مطلق، حاكميت از ديد بدن
تحـت فرمـان هـيچ كـس     « اما خـود ، همگان قدرت مشروع داردبر ، حاكم از ديد او در واقع

تواند او را محـدود  كه ميو تنها قانون الهي و قانون طبيعي است  )Bodin, 1955: 28( »نيست

نخسـتين   .)Bodin, 1955: 28( همچنين حاكم فراتر از قـانون اسـت   .)Bodin, 1955: 29( كند
توانـد قـوانين   سـت كـه مـي   ا و همـو  )Bodin, 1955: 43( است قدرت وضع قانون، ويژگي او

 او همچنين بر همه حقوق مردم از جملـه  .)Bodin, 1955: 28( موجود را لغو و يا اصلاح كند

   .)Bodin, 1955: 27( مسلط است» جان و مال آنها«

 تـرين قاضـي   گـذار و عـالي  م براي او نيز تنها قـانون كحا. در نظر هابز نيز چنين است
را به ظلم  توان او اعمال او كاملاً مشروع است و نمي ).211: 1397، هابز( است) Judge، داور(

او اساساً نماينده شخص خداوند اسـت و تحـت    زيرا؛ ) 195: همـان ( عدالتي متهم كرد و بي
چـه  توانـد هـر آن   براي برقراري صلح مـي و ) 194: همان( نظر او صاحب حق حاكميت است

ناپـذير و غيرقابـل    چنين حقوق حاكميت او تجزيـه هم ).196: همان( انجام دهد، لازم است
از ديگـر  . توان در آن واحد به وجود دو حكمران قائل شـد  و نمي) 198: همان( انتقال است

حق داوري و اجراي عدالت يعني استماع و اخذ تصـميم دربـاره دعـاوي    ، اختيارات حاكم
، تعيين پاداش و مجازاتبراي بدن نيز حاكم در عمل بر نظام قضايي و  ).197: همان( است
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 از آن اوسـت » هـا و قاضـيان  حق بررسي همه احكام صـادره دادگـاه  « دارد و رياست فائقه

)Bodin, 1955: 44(. رو قابل تقليـل بـه قاضـي نيسـت    حاكم به هيچ هرچند، به اين معنا ،
  . امري بديهي است، رياست فائقه او در امور قضايي

  : توان به قرار زير دانست هاي حاكميت از ديد هابز و بدن را مي ترين ويژگي مهم بنابراين
  قدرت مطلق و نامحدود و درعين حال مشروع. 1
  گذاريحق مشروع قانون. 2
  تسلط كامل بر نظام قضايي و اختيار كيفر و پاداش. 3
  ناپذيري حاكميت  تجزيه. 4

در الهيات مسـيحي مـورد   » داوري« مفهومهم تنيده متفاوت اما در معانيابتدا ، اكنون

تـلاش  ، دو مفهـوم حاكميـت و داوري   ةاز طريـق مقايس ـ ، بحث قرار گرفته و پـس از آن 
و بـا توجـه بـه     ه هسـتند بكه اين دو مفهوم واجد معنايي مشاشود تا نشان داده شود  مي

، داورتـرين   استفاده خود هابز از مفهوم داوري و معرفـي كـردن حـاكم بـه عنـوان عـالي      
  . توان مفهوم حاكميت را برآمده از مفهوم داوري دانست مي

  

 مفهوم داوري در عهد عتيق

عهـد   بـه اما دامنـه اهميـت آن   ؛ عهد عتيق است يكي از مفاهيم الهياتي اساسيِ، داوري
روشـن  ، ايـن واژه در عهـد جديـد   نـاي  براي فهـم مع  بنابراين. شودكشانده ميديد نيز ج

»  داوري به مثابـه حـق حاكميـت   « مفهوم زيرا. استناگزير  عتيق شدن معناي آن در عهد

، بنـابراين . ميقي در عهـد عتيـق دارد  ريشه ع، كه بعدتر در عهد جديد بررسي خواهد شد
ئـه  اي احتمالي در باب معاني چندگانه اين واژه در عهد عتيـق ارا  شود تا فرضيه تلاش مي

مفهـوم داوري و حـق   « احتمـالي ميـان  در بـاب نسـبت   ، معـاني  تـا بـر مبنـاي آن   ، شود

   .تحقيق شود» حاكميت

  

 معناي لفظي واژه داوري

ايـن واژه در زبـان انگليسـي    . در زبان عبري اسـت  mishpat واژه داوري برگرفته از واژه
ها تنها معاني واژه در زبان عبـري  اما اين. است to govern و to judge داراي دو معني اصلي
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گيرد كـه معـادل    نيز به خود مي ordinanceو lawاين واژه معناي ، در جايي ديگر. نيستند
در هـم  ، گانگي مجـزا و در عـين حـال   سهاين . است- به معناي مذهبي كلمه-  شرع و قانون
بـه  . مشـاهده كـرد  توان در كاربردهـاي واژه در عهـد عتيـق     لفظ داوري را مي تنيده معناي

داوري : ز داده خواهـد شـد  ي ـايـن واژه تمي جا ميان سه معناي احتمـالي  همين سبب در اين
 . رانيداوري چونان حق حاكميت و حكم؛ يداوري چونان امر قضاي؛ چونان شرع و شريعت

  

  داوري چونان شريعت

هاي فارسي نيـز   در ترجمه. توان صرفاً در مزامير مشاهده كرد را مي اين معنا از داوري

و گـاه واژه فـرائض    -معنـاي شـرعي كلمـه   در -» احكام« گاه، »داوري« معادل اين واژه گاه

دعا و عجز و لابه سراينده به درگاه يهـوه اسـت و واژه داوري   ، مزاميرمضمون . آمده است
درجـايي كـه    از جملـه . گيـرد  نيز در اين زمينه معناي شرع و احكام الهي را به خود مـي 

 »ثنـا خـواهم گفـت    از صميم قلب تو را، هاي عادلانه تو را فراگيرم وقتي داوري«: دگوي مي

)Psalm, 119: 7( ،؛ اسـت » احكـام الهـي  « كيد بر حفظ و فراگيريأت، مزمور منظور سراينده

ضت يتو ما را مأمور داشتي كه فرا! داخداون«: گويد سراينده مي، ترپيش ةدر در چند آي زيرا

باب به عنـوان معـادل واژه داوري در    همين 8آيه در » فرائض« و لفظ» را خوب نگه داريم

واژه داوري را در آيـه هفـتم ايـن بـاب      نيـز  تفسير بارنز .)Psalm, 119: 8( همين آيه است
از چنـدين   نمونـه ديگـر  يـك   .)Barnes, 2015: 117-119( داند مي 1معادل قوانين و احكام

! خـدايا «: گويـد  مـي او بـه خداونـد   ، مزموري از سليمان است كه در آن، نمونه اين كاربرد

كـه   )Psalm, 72: 1( »خود را به پادشاه ده و عدالت خود را به پسر پادشـاه ) داوري( انصاف

عبارت اسـت از احكـام و   ، در اين آيه Judgementيكي از معاني ، بر مبناي تفسير بنسون
، خداونـد كـه  كند  جا سليمان آرزو ميدر واقع در اين .)Benson, 2018, 72: 1( يقوانين اله

  . احكام و شرع خويش را به او آموزش دهد
اشاره به مرجعيت مطلق خداوند ، باشد حائز اهميت مي، چه از حيث پژوهش حاضرآن 

كـه همـين سـبب     )Psalm, 119: 62-75-106( »نقـانون اوسـت   عادلانـه بـود  « در تشريع و

                                                 
1.  Laws & Statutes 
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كـه  ، گـذاري بـر قـانون   خـدا قـدرت مطلـق    اين جـا ، واقعدر . شود مي نيز آنمشروعيت 
ويژگي اساسي حاكمِ مقـدم  ، ز اشاره شدبكه در بحث مفهوم حاكميت نزد بدن و ها چنان

  . مشخص شده است با واژه داوري، بر قانون است
  

  داوري به مثابه امر قضايي

تـرين معنـاي واژه    اصـلي ، هم در عهد عتيق و هم در عهـد جديـد  ، اين معنا از داوري
امـا خـود   . دارد» قضـاوت « جا پيوند وثيقي بـا مفهـوم  در اينواژه داوري . وري بوده استدا

داوري چونان قضـاوت در امـور   : توان در دو سطح بررسي كرد همين معنا از داوري را مي
تـوان در سـطح امـور     مصداق نـوع اول داوري را مـي  . و داوري چونان عقوبت الهي مدني

ط خـود موسـي يـا داوران    توس، مادي زندگي روزمره نظير رسيدگي به منازعات يهوديان
 داوري به مثابـه  مفهوم نخستين جايي كه در آن به .)Deuteronomy, 1: 15-16( منتخب او

خـوانيم   جـا مـي  در اين. باب دوم از سفر خروج است، رود اشاره مي» قضاوت در امور مدني«

هـا را  قصد فيصله دعـوا ميـان آن  ، كه روزي موسي در دعواي ميان دو عبري مداخله كرده
چه كسي تو را بر مـا  «: شود يكي از آن دو عبري مواجه مي دارد كه ناگهان با اين پرسشِ

   .)Exodus, 2: 14( »قرار داده است؟ داور و حاكم

مـدني مواجـه   بار با واژه داوري به معناي قضاوت در امور در واقع در اينجا براي نخستين
امـا  ، مشروعيتي براي مداخله در دعوا نداردجا هنوز فارغ از اينكه موسي در اين. شويم مي

شـود و نكتـه    خوانـده مـي  » داوري« اصل تلاش براي فيصله دعـوا توسـط موسـي بـا واژه    

خواهيم پرداخت ايـن اسـت كـه    به آن  تري كه بعدتر و در معناي دوم و سوم داوري مهم
  .شود نسبتي برقرار مي راني جا ميان داوري و حكمدر اين

منـد بيـان    اي نظـام وري به معناي قضاوت مدني بـه گونـه  در آن مفهوم دااما اولين جا كه 
شود كـه موسـي    متوجه مي، پدر زن موسي، جا يترودر اين. سفر خروج است 18باب ، شود مي

دليـل   .)Exodus, 18: 14( دهـد  يهوديان اختصاص مي شكاياتزمان زيادي از روز را به شنيدن 
خواسـت  « آينـد تـا   مردم براي رفع دعاوي خود نزد او مي گويد موسي مي، پرسدرا كه از او مي

ها حكـم  كنم و براي آن مي من بين آنها داوري«: گويد او مي. را در باب مشكل خود بدانند» خدا
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داوري معنـاي قضـاوت   ، در اين زمينه در واقع .)Exodus, 18: 16( »كنم شريعت الهي رابيان مي

  . گيردرا مي» احكام و شرع الهي« مطابق ميان يهوديان درگير در يك منازعه

كه در بخش چنان، هاي الهي كليات قوانين و يا داوري كه توان گفت بر اين اساس مي
وضع شده و موجـود  ) يهوه( گذارتوسط قانون، پيشين و در معناي اول از داوري گفته شد

ميـان افـراد   ، الهـي صرفاً بر مبناي قـوانين شـريعت   ، همچون حكمَبايد » داور« حال. است

بـه موسـي   ، تـر شـدن كـار قضـاوت     شرايط و بـراي آسـان  اين يترو با ديدن . داوري كند
مرداني لايق و كاردان را كه خداترس و صادق باشـند و رشـوه   ، گويد كه براي اين كار مي

و ده نفـري قـرار    پنجـاه ، صـد ، هاي هزارگروه» داور« و كنداز ميان مردم انتخاب ، نگيرند

را پـيش تـو    و فقط كارهاي مشكل بپردازنددهد تا بر مبناي شرع به قضاوت ميان مردم 
   .)Exodus, 18: 21-22( ولي مسائل كوچك را خود حل و فصل كنند، آورده

و » رهبـري « بـه معنـاي قضـاوت بـا    » داوري« آميختگـي ، جـا نكته حائز اهميـت در اين 

-Deuteronomy, 1: 15( اسـت  -در سطوح پايين مـدني  -lead&ruleحكمراني بر مردم و 

مراتبي عمـودي از داوران تـا موسـي و سـپس يهـوه شـكل       جا سلسلهدر واقع در اين .)16
اما توأم ، پردازند گيرد كه بر مبناي آن داوران به حل منازعات بر مبناي شرع يهوه مي مي

ه بايـد ذكـر   البت ـ ).Exodus, 18: 21-25( حق رهبري مردم نيز به آنان داده مي شود، با آن
به معناي برخورداري ايشـان   و محدود به امور جزئي مدني بوده، كرد كه اين حق رهبري
تـر را حـل    كوچـك  مسـائل  داوران صـرفاً ، 22مبناي آيه بر  زيرا؛ از حق حاكميت نيست

   .)Keil & delitzsch, 1975: 18-21( آورندتر را نزد موسي مي كنند و مشكلات بزرگ مي
توان معـادل  مي، اين معنا از واژه داوري را كه ناظر بر حق قضاوت در امور مدني است

كـه وجـود    امـا تفـاوت مهمـي   . تسلط حكمرانِ بدن و هابز بر نظام كيفر و پاداش دانست
در راستاي اراده الهي دسـت   جا داوران و حتي خود موسي صرفاًدارد اين است كه در اين

  . الهي ندارند ةاستقلالي از ارادزنند و به امر قضاوت مي
دوران داوران به حيات . افتد اتفاق مي» دوران داوران« اين معنا از واژه داوري در تحول

تـا آغـاز سـلطنت شـائول     ) جانشين موسـي ( قوم يهود در فاصله زماني ميان وفات يوشع
خداونـد   طريقاز  اين دوران به عنوان دوراني كه در آن قوم يهود مستقيماً. شود گفته مي

حيـات سياسـي يهوديـان در دوران      از هر حيث متمـايز از بـاقي دوران  ، شود رهبري مي
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جا نيز داوران همچنـان ويژگـي اصـلي خـود را كـه قضـاوت و رفـع        در اين. سلطنت است
   .)Judge, 4: 5( بر عهده دارند، منازعات است

آن است كـه  ، داوران دانستتوان آن را تحولي در معناي داوري در كتاب  چه مياما آن
مسئوليت نجات قوم يهـود از مهاجمـان را   ، داوران همچون رهبران نظامي، در اين دوران

 »رهبـري « داوري علاوه بر قضاوت با مفاهيم، به اين معنا .)Judge, 2: 16( گيرند مي برعهده

گسـتره قـدرت مـدني     هرچنـد  در واقـع  .)Judge, 3: 15( يابـد  و نجات پيوند مي) نظامي(
بر خـلاف  ، شود تر مي يابد و رهبري نظامي در آن پررنگداوران در اين دوران افزايش مي

در اينجـا  ، كنـد  اقتدار مطلق كسب مي، دوران سلطنت كه در آن پادشاه از سوي خداوند
توان  جا ميمشخص آناين نكته را به طور . از آن خداست، چنان حاكميت بر قوم يهودهم

 دهـد  پاسخ مي ،»!پادشاه ما باش« گويند جدعون داور در پاسخ به يهودياني كه مي ديد كه

   .)Judge, 8: 22-23( پادشاه شما تنها خداوند است كه

صرفاً به عنوان مجـري اوامـر    رو واجد حق حاكميت نيستند وبنابراين داوران به هيچ
توان در ماجراي  تر ميوضوح بيشله را با ئاين مس. كنند عمل مي) گذار خداي قانون( يهوه

گويـد   او پيش از كشتن پادشاه موآب به او مي. قتل پادشاه موآب به دست ايهود داور ديد
قـانون همانـا   ، جـا در واقع در اين .)Judge, 3: 20-22( »پيغامي از جانب خدا برايت دارم« كه

كه خود در باب اينحق مشروعي بر ، ايهود. اراده الهي است كه داور صرفاً مجري آن است
  . اين حق تنها از آن خداوند است زيرا؛ قتل پادشاه موآب تصميم بگيرد ندارد

بـاب هفـتم   ، تر تصوير شـده اسـت   اي عيان اي كه در آن حاكميت الهي به گونه نمونه
لهي نيز بسـيار كمرنـگ   جا نقش داور حتي در حد اجراي اوامر ادر اين. استكتاب داوران 

را » مديان« پيروزي حتمي بر، يهوه با اين استدلال كه ممكن است يهودانجا در اين. است

هر بـار تعـداد   ، آنها را در چند مرحله آزمايش كرده، به سبب توانايي و قدرت خود بدانند
را  مـديان ، از سي و دو هزار سرباز با تنهـا سيصـد سـرباز   ، كند و در انتها تر ميآنها را كم

هـا  بـرو و بـه اردوي مـدياني   « جا نيز بيان يهوه اين است كهندر اي. كند تسليم يهودان مي

) هـا از ماسـت  كيـد أت( ).Judge, 7: 9( »كـنم  آنها را به دست تو مغلوب مـي  من !حمله كن

اي نيسـت كـه    حتي در اجراي اراده يهوه نيز به گونه، نقش داوركه توان گفت  مي نتيجتا
چيـز از آن  قانون از آن خداسـت و تصـميم نهـايي در همـه      بنابراين. اراده او باشدمخلّ 
يـاد بيـاوريم كـه پـس از پيـروزي بـر        شود كه به تر مي گاه آساندرك اين معنا آن. اوست
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 ـيهوديان به نشان شـادماني پـس از پيـروزي    ، به فرمان خدا، دشمن : دهنـد  مـي  سـر دا ن
خداسـت و خـدا تنهـا بـه     شمشير در دست  ).Judge, 7: 18( »شمشير خداوند و جدعون«

  . دبخشاراده خود را تحقق مي ،»داور« نام واسطه ابزاري به

  : گفتتوان  در باب نسبت خداوند با داور را مي، ها بر مبناي اين مثال
  . است و حق حاكميت تنها از آن اوستخداوند پادشاه قوم  .1
عهـده  مسئوليت نظامي و مـدني بـر   ، داور صرفاً به قضاوت محدود نشده هرچند .2

بـاب مسـائل اساسـي از قبيـل     گيري در  گذاري و تصميماما حق قانون، گيرد مي
 . ندارد...  جنگ و

  
  مثابه مجازات الهي داوري به

. آميخته اسـت وند بر گناهكاران و عذاب آنان دراين معنا از داوري عموماً با خشم خدا
  : آيات مربوط به اين معنا شامل دو نوع كلي است

   ).Joel, 3: 2( است ١و داوري واپسين» بازپسين روز« مربوط به داوري الهي درآياتي كه . 1

دهنده خشم الهـي از  همچنان نشان، مرتبط به آخرالزمان نيست هرچندآياتي كه . 2
   ).Hosea, 6: 5( مجازات آنهاست و تقوم يهود و يا غير يهوديان و محكومي

مجازات و كيفر دادن بندگان هسـتيم كـه   در اين معنا نيز شاهد حق مشروع الهي بر 
اما آنچه فصل مشترك . ز بر نظام قضايي استبود متناظر با حق حكمران بدن و هااين خ

ترين معناي داوري براي اين  هر دوي اين معاني است و براي درك سومين معنا و كليدي
اعمـال قـدرت   حق « يهوه واجد، پژوهش اهميت اساسي دارد اين است كه در هر دو معنا

دانيم كـه برخـورداري    و مي) Malachi 3: 5( تبر يهودي و غيريهودي اس) اقتدار( »مشروع

  .  نزد بدن و هابز است» حاكم« هاي ترين ويژگي از كليدي، مشروع از حق اعمال قدرت

  
  داوري به مثابه حق حاكميت 

 داوري چونـان « تـوان از معنـاي پيشـين داوري كـه همانـا      اين معنا از داوري را نمـي 

لحـاظ   بـه  بنـابراين . معنـاي پيشـين اسـت   ة زاد، خود زيرا؛ جدا كرد، است» مجازات الهي

                                                 
1. Last judgement 
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اما دليل جـدايي ميـان ايـن دو معنـا ايـن      . مسامحه وجود دارد در اين تفكيك، تئوريك
فراتر از صرف خشم يهوه و  ،»رانيداوري چونان حاكميت و حق حكم« است كه در معناي

 گيرد كه همانا حـق يهـوه بـر اعمـال     معناي ديگري مورد اشاره قرار مي، مجازات بندگان
  . قدرت مشروع بر بندگان است

در ايـن كتـاب كـه    . از كتاب ايـوب اسـت   9باب ، گزارهبهترين نمونه براي اثبات اين 
خداونـد  ،  بـا اوسـت   هاي دوستانش زبان خود او و نيز مخالفت هاي ايوب از شرح مصيبت

و امكـان  ) Job, 9: 5-8( قانون اسـت ، شود كه فرمان او مطلقي تصوير مي چونان قادر، داور
امـا در  ، قدرت او بلامنـازع  زيرا؛ ) 119و  4: همان( كس وجود ندارداعتراض به او براي هيچ
يهوه بـه  » اقتدار« جا اين است كهنكته اساسي در اين ).4: همان( ستاعين حال مشروع نيز 

چنان كـه ايـوب   آن، هاي قدرت يهوه بلكه نشانه، تنيس» واپسينروز « مختص به، اين معنا

تان ايوب با او نيز بـر  هاي دوس مخالفت. جهاني استمربوط به زندگي اين، كند تصوير مي
كـه خـود آنـان    چنان، له نيست كه آيا خداوند واجد قدرت مطلق است يا نهئسر اين مس

در پايان كتاب نيـز خـود خداونـد بـر      ).Job, 8: 3-5( كنندنيز اين فرض ايوب را تكرار مي
، ايراد دوستان ايوب بر او اين اسـت كـه ايـوب    ).Job, 42: 2( قدرت مطلق خود اشاره دارد

و منكر عـدل  ) Job, 9: 15( فراموش كرده، گناهان خود را كه سبب روزگار قحطي او شده
بلكـه ايـراد   ، قدرت خـدا نه بيان مطلقيت ، گناه ايوب در اين بافتار ).24: همان( الهي است

هايي چون مطلقيـت   ناگفته پيداست كه ويژگي ).Job, 10: 3( ستظلم به خداوند ا تهمت
 هاي حاكميـت  شباهت بسياري به بحث ويژگي، خداوند و در عين حال مشروعيت قدرت

  . از ديد بدن و هابز دارند
، بحث در باب معناي سوم واژه داوري در عهد عتيـق  توان بهاكنون و بر اين مبنا مي 

ها واژه داوري عدادي از آيات عهد عتيق كه در آنت. پرداخت، كه همانا حق حاكميت است
 حكومـت و اراده مقـدم بـر قـانون    ، پادشـاهي ، اقتدار اي چون بر معاني، است به كار رفته
كه در واقع بيان و نيز تعبيـر  كتاب دانيال است  7باب ، از جمله اين آيات. كند دلالت مي

گيري چهـار سـلطنت بـزرگ و     شرح چگونگي شكل، بافتار اين باب. رؤياي نخست اوست
آنگاه وجود ازلي «: گويد مي اين باب 22 آيه. است» وجود ازلي« دست نابودي نهايي آنها به

از مقدسين خداي متعال حمايت نمود و زماني رسيد كه  شروع كرده و داوريآمد و به بر
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جـا  پادشـاهي كـه در اين   ،»پـول « بنا بر تفسـير . Daniel, 7: 22)( »سلطنت را به ايشان سپرد

، نكته اساسـي در ايـن آيـه    ).Poole, 1985, 7: 27( پادشاه روم است، دكن خداوند نابود مي
حق حاكميت و سلطنت ، اقتدار عالي اوو يا همان » داوري خداوند« اين است كه از طريق

واژه ، بـه همـين دليـل در تفاسـير    . رسد به مقدسين خدا مي، از پادشاه چهارم سلب شده
 :Jameson& et al, 1999, Daniel, 7( گيـرد  مي» حكومت كردن« معناي، داوري در اين آيه

نـاي كلمـه   سلطه و برتـري را نيـز بـه مع   ، اي چون اقتدار تفسير ديگري حتي معاني ).22
   ).Gill, 2011, 7: 22( دهد داوري در آيه مزبور نسبت مي

ديـد كـه    دانيـال  باب هفتم كتاب 26 در آيهتوان  تر مي اين معنا را به شكل مشخص
در . »شـود  يابد و سلطنت اين پادشاه از او گرفته مـي  گاه زمان داوري آغاز ميآن«: گويد مي

توانـد   شود كه مـي  چونان اقتدار مطلقي تصوير مي يهوه ،»داوري« از واژه واقع در اين معنا

. جاي او به سـلطنت بگمـارد   مقدسين خود را به، حاكميت پادشاه روم را از او سلب كرده
. شود ايجاد مي» داوري« و» سلطنت« نوعي ارتباط ميان دو مفهوم، همچنين در اين دو آيه

چنـان بـر   هم هرچنـد جـا  اينه گرفت كه خـود واژه داوري در  توان نتيج مي به اين معني
سـاز   به نوعي اراده مقدم بر قانون و قانون، از آن فراتر رفته، معناي قضايي واژه تأكيد دارد

جـاي او بـر سـلطنت     مقدسـين را بـه  ، تواند پادشاهي را خلع كـرده  كند كه مي دلالت مي
از ، گرفتكه در تعريف هابز و بدن از حاكميت مورد بحث قرار نشاند و اين خود چنان مي

  . هاي تعريف حاكميت استترين ويژگيمهم
كنـد كـه پادشـاه يهـودي مـورد حملـه        بيني مـي  كتاب مقدس پيش، در آيه ديگري

» صـدقيا «، اين پادشـاه ، مطابق يكي از تفسيرها ).Micah, 5: 1( دشمنان قرار خواهد گرفت

پادشاه نيز بـا  ، آن است كه در اين آيه مهماما نكته  .(Jameson & et al, 1999, 5: 1) است
تفسـير  » اقتدار عالي« جا به معنايداور را در اين، يكي از تفاسير. شود لفظ داور خوانده مي

كـه در  باز چنان، ورداري از اقتدار عاليكه اين برخ  (Spence & Exell, 1985, 5: 1)كند مي
  . هاي حاكميت استترين ويژگياز مهم، ز به آن اشاره شدببحث بدن و ها

رؤياي يهوشع كاهن اعظم ، ذكريا. ستدر كتاب ذكريا،  معنايي اين هم مثال ديگري از
در . شـيطان اسـت  ، بيند كه در حضور فرشته خداوند ايسـتاده و در سـوي ديگـر او    را مي
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خداوند اورشليم را برگزيده «: گويدميبه او ، شيطان را مورد عقاب قرار داده، جا فرشتهاين

فرشـته بـه يهوشـع كـه شـيطان او را      ، پس از آن .)Zechariah, 3: 2( »تو را محكوم كندتا 

اگر از من اطاعت كنـي و هـر آنچـه    «: گويد از طرف خداوند مي، رو كرده، كند مؤاخذه مي

 :Zechariah, 3( »گاه تو بر عبادتگاه من داوري خواهي نمـود آن،  گويم انجام دهي به تو مي

» همـه يهوديـان  « منظـور لفـظ عبادتگـاه را دال بـر    ، دربـاره ايـن آيـه   اي تفاسـير   پاره .)7

گرفتـه   حكمرانـي جا بـه معنـاي حـق    واژه داوري نيز در اين (Ryle, 2009, 3: 7) اند دانسته
بـدني در معنـاي مـدرن كلمـه     / هاي حاكم هابزيترين ويژگيشده است كه خود از مهم

   .)Poole, 1985, 3: 7( است
در كتـاب  ، كنـد  ميان داوري و حق حكومت تناظر برقرار مي آشكارانمونه ديگري كه 

دهـد كـه قـوم او دوبـاره كـوه       مـي  خداوند وعده، در پايان اين كتاب. عوبدياي نبي است
او ، در آيه آخـر . صهيون را بازپس گرفته و پيروزمندانه سرزمين خود را فتح خواهند كرد

 كننـد رآمده و بر سرزمين ادوم داوري مـي گويد يهوديان پيروزمندانه بر كوه صهيون ب مي

)Obadiah, 1: 21.( به معناي حق حكومـت بـر   ، معني داوري را در اين آيه، يكي از تفاسير
  ).Spence, 1985, 1: 21( گيرد سرزمين ادوم مي

خداونـد از آمـدن   ، در باب دوم ايـن كتـاب  . نبي است 1آخرين نمونه از كتاب اشعياي
: كنـد  گويد و از زبـان مـردم بيـان مـي     مي» روزهاي آخر« اورشليم درتمام اقوام جهان به 

و سپس اضافه ) Isaiah, 2: 3( »شود هدايت تنها از كوه صهيون و از كلام خداوند صادر مي«

 »دارد مـي عداوت را از ميـان اقـوام جهـان بر    دشمني و، عنوان داور خداوند به« كند كه مي

)Isaiah, 2: 4.( معنـايي ميـان داوري و    آشكارا نوعي تناظر و هم» گيل« جا نيز تفسيردر اين

ديگر نشاني ، در سايه داوري يا حكومت خداوند زيرا ،)Gill, 2011, 2: 4( بيند پادشاهي مي
  . از جنگ ميان مردم نخواهد بود

  : بندي كردتوان به گونه زير جمعگانه واژه داوري را ميبدين ترتيب تضمنات معاني سه
   به اين معنا: ساز بودن اراده الهي و مقدم بر قانون بودن و قانونمطلقيت قدرت  .1

ها را عـزل و   براي مثال سلطنت -كه نشان داده شدچنان- تواند الهي مي» داوري« .2

  .  نصب كند
                                                 
1. Isaiah 
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  حق مطلق خداوند بر عقوبت بندگان  .3
  . مشروع و مطاع است، به اين معنا كه اراده الهي: )اقتدار( مشروعيت قدرت الهي .4
توانـد معـادل    بـه ايـن معنـا كـه داوري مـي     : مثابه حق حكومت كردن داوري به .5

  . حكومت كردن باشد
سـير  ، در بخـش بعـدي  .  تـوان ديـد   اين معاني را جملگي در تعاريف حاكميت مـي و 

واژه بـا   ايـن  سـوم  و نسـبت معنـاي   شودميتحولي معناي داوري در عهد جديد بررسي 
  . هابز سنجيده خواهد شدو  مفهوم حاكميت در فلسفه بدن

  

  معناي داوري در عهد جديد

، به زبـان يونـاني آمـده و معـادل آن در ايـن زبـان       در عهد جديد طبيعتاًواژه داوري 
»Krisis «تـوان   دهدكـه مـي   نشـان مـي   عهد جديد، بررسي كتاب مقدس مسيحيان. است

اي تغييـرات   همان الگوي پيشين در باب معناي واژه داوري در عهد عتيق را با اعمال پاره
در اين بخش نيز مطابق چـارچوبي   بنابراين. در عهد جديد تعميم دادبه معناي اين واژه 

خته گانه داوري در عهد جديد پردا ابتدا به بيان معاني سه، كه در بخش پيشين طرح شد
  . سنجيده خواهد شد نسبت اين واژه با مفهوم حاكميت، و پس از آن شده

  

  داوري چونان شرع و قانون 

كـاربردترين معنـاي    كـم ، اين معنا از واژه داوري در عهد جديد نيز چونان عهد عتيق

. بـه آن اشـاره شـده اسـت    » رساله يعقـوب « ماين واژه است و تنها در دو آيه در باب چهار

نسبت به گرايش مسيحيان به اميال و مطامع دنيوي هشـدار  ، دراين باب از رسالهيعقوب 
، و مردمان را از دوستي با دنيا كـه همانـا دشـمني بـا خداسـت     ) James, 4: 1-3( دهد مي

 .)James, 4: 7( كنـد  ميها را به تسليم در برابر خداوند دعوت و آن) James, 4: 4( دارد بازمي
دعـوت مؤمنـان بـه خاكسـاري در برابـر      ، موضوع اين بابكه توان گفت  مي به اين معني

ويژه در تأكيـد بـر پايبنـدي    به، لهئاين مس. ف شريعت استخداوند و پرهيز از اعمال خلا
در ادامـه ايـن بـاب آشـكارتر     ، يابي به اين هـدف اي براي دست عنوان وسيله به شريعت به

هر كـه  «: گويد دارد و مي ويي درباره يكديگر بازمياز بدگ مردمان را، 11او درآيه . شود مي
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گفتـه و شـريعت را    در واقـع از شـريعت بـد   ، از برادر خود بد بگويد و او را محكـوم كنـد  
بلكـه  ، ديگر نه پايبند بـه اجـراي آن  ، و هرگاه شريعت را محكوم كني محكوم كرده است

  . »داور آن هستي

1 گذارقانون« آشكارا با واژه، اند كرده كه تفاسير آشكارچنان، جا واژه داوردر اين
قرابـت  » 

معناي آيـه چنـين اسـت كـه اگـر كسـي        در واقع ).Meyer, 1983, 4: 12( يابد معنايي مي
ه شـارع و داور  خـود در جايگـا  ، زير پـا بگـذارد  ، قوانين شريعت را كه خداوند وضع كرده

تنها يـك شـارع و   « زيرا، دانيم كه چنين چيزي ممكن نيست كه ميحال آن؛ نشسته است

نكتـه جالـب آن    .)James, 4: 12( »...همان كه قادر است برهاند يا هلاك كنـد . داور هست

واژه ، واژه داور در كنار شارع آمده است و البتـه در بعضـي نسـخ   ، است كه در عمده نسخ
جا از حيـث تحقيـق حاضـر مهـم     آنچه در اين .)(King James, 4: 12 داور حذف شده است

 نـوعي ، مربوط بـه مفهـوم حاكميـت    هايهاست كه در اين دو آيه مشابه نظري اين، است
قابـل  ، و ايـن حـق او   گـذاري خداونـد  يعني اراده قـانون ؛ وجود دارد اراده مقدم بر قانون

 ي شـارع در عمـل در جـا  ، شريعت را محكوم كننـد  اگرتقسيم با غير نيست و مسيحيان 
ويـژه   ايـن مفهـوم را بـه   . از آن خداونـد اسـت  كه اين حق تنهـا  حال آن، اند نشسته) داور(

در واقع حـق تشـريع در   . ديد» تنها يك شارع و داور« بر عبارت 12تأكيد آيه  توان در مي

  . معنا شده استجا با واژه داوري هماين
اين بخـش از  در چه از حيث تحقيق حاضر اين است كه آن نكته بنيادين در اين بحث

همان اراده مقدم بر قانوني اسـت كـه در انديشـه بـدن و      دقيقاً، شودعهد جديد بيان مي
در . كندگذاري ميهابز در باب حاكميت نيز وجود دارد و حاكم را واجد حق مطلق قانون

جا گويي تناظري صـريح ميـان خـداي پـدر و حـاكم هـابزي و بـدني ايجـاد         واقع در اين
، دارند و درست بـه همـين دليـل   حيث كه اين هر دو مقدم بر قانون قرار  از اين؛ شود مي

تحقيق حاضر بعـدتر و در  . حق وضع قانون را به شكلي انحصاري در يد اختيار خود دارند
نسـبت آن را بـا مفهـوم حاكميـت     ، بيان معناي سوم واژه داوري به اين مبحث بازگشـته 

  . خواهد سنجيد

                                                 
1. Lawgiver 
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  داوري چونان امرقضايي 

  داوري در امور مدني) الف

اشاره شد كه انطباق چارچوب نظري مأخوذ از عهد عتيـق در بـاب   درآغاز اين بخش 
ترين تغييـر را   عمده. اي تغييرات است مشروط به اعمال پاره، معناي داوري به عهد جديد

كمرنـگ شـدن   ، در عهـد جديـد  اتفاق مهـم  . داوري ديد ةتوان در معناي حاضر از واژ مي
ايـن البتـه بـه معنـاي فقـدان      . ستتر داوري به معناي قضاوت در امور مدني اهرچه بيش

گونـه كـه در   آن زيـرا ؛ سازوكارهاي قضايي و شرعي در ميان يهوديـان آن روزگـار نيسـت   
وجهـي   يهوديان داراي يك نظـام قضـايي سـه   ، شود اشاره مي) 21-26( انجيل متي آيات

 بـوده اسـت   1سه نفره و دادگاه عالي هفتاد نفرهوبيست، نفره اند كه شامل محكمه سه بوده

)Poole, 1985, Matthew 5: 25 (  و اين نظام قضايي برخوردار از سطحي از استقلال نسـبت
توان گفت امر قضاوت مـدني كـه در    اما در تحليل نهايي مي. به امپراتوري روم بوده است

در عهـد  ، ن امري حياتي بوددوران حيات موسي و پس از آن در عهد داوران براي يهوديا
روي بـه  هـيچ  ايـن بـه   هرچنـد . دهد اولويت خود را از دست مي، ويژه در اناجيل به جديد

در سيره پولس رسول در  زيرا؛ اعتنايي كامل عهد جديد به داوري مدني نيست معناي بي
  ) 1corinthians, 5: 3( مواردي شاهد دخالت مستقيم پولس در امر قضايي هستيم

. خـود شـامل دو بخـش اسـت    ، دني هسـتند آياتي از عهد جديد كه در باب داوري م
 و اعمـال ايشـان   تي مختصر بـه داوران يهـودي  است كه اشاراكي آيات اند، بخش نخست

آياتي است ، تر است بخش دوم كه بخش مهم) Acts, 13: 26(و  )Hebrew, 11: 32-33( ددار
 . ضاوت استقري به مثابه كه درباره مواضع مسيح در باب داو

تـوان در آيـاتي ديـد كـه در آن مسـيح بـه        اين معنا از داوري را ميترين كاربرد  مهم
كند كه اين آيات و معناي داوري در آنان ذيلاً  صراحت در باب داوري مدني اظهارنظر مي

  : بيان خواهد شد
خوانيم كه تعدادي از علماي دين در پي آن هستند تا زنـي را   در انجيل يوحنا مي -1

-John, 8: 3( دطبق شريعت موسي سنگسـاركنن ، كه در هنگامه عملي زشت گرفتار آمده

ي مـتهم  پرسند تـا بلكـه دسـتاويزي بـرا     نظر عيسي را مي، در اين موضوع» فريسيان« ).5

                                                 
1. Sanhedrin 
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سـنگ  ، گنـاه اسـت   از ميان شما هر كس كه بـي « كهاينمسيح اما با بيان . كردن او بيابند

فريسـيان را مـتهم   ، مسـيح در ادامـه  . دهـد  آن زن را نجات مي ،)John, 8: 7( »اول را بزند

، كـنم  اما من بر كسـي داوري نمـي  ، كنيد شما با معيارهاي انساني داوري مي« كند كه مي

بلكـه پـدري كـه مـرا     ، نيسـتم زيرا تنها ، داوري من درست است، ولي حتي اگر هم بكنم
مسـيح از قضـاوت در امـور    ،  به اين معنا .)John, 8: 15-16( »فرستاده است نيز با من است

اعلام كرده است براي داوري و محكوم كردن كسـي   او زيرا، كند پرهيز مي، روزمره مدني
   .)John, 12: 47( هبلكه براي بخشش و رحمت آمد، به اين جهان نيامده است

جا آشكارا معناي كلاسيك محاكمـه قضـايي و مـدني را بـه     نواقع واژه داوري در ايدر 
گيرد و به همين دليل مسيح كه كفاره گناهان انسـان اسـت و بـراي بخشـايش      خود مي

 دكن ـ از داوري به مثابه قضاوت مدني پرهيـز مـي  ، بنا به تفاسير كتاب مقدس، آدمي آمده
)Gill, 2011, John, 8: 15(، در عين حال حق مشـروع داوري را بـراي خـود قائـل      هرچند

   .)John, 8: 16( تداوري او از جانب خداوند اس زيرا، است
هاي مهم حكمران بـدني  جا شاهد شباهتي بسيار زياد به يكي از ويژگيواقع در اين در

و هابزي هستيم كه همانا تسلط بر نظام قضايي و انحصار در پـاداش و عقوبـت دادن بـه    
از مداخله  هرچندجا آن است كه مسيح نكته كليدي در اين. ب حكمران استاز جانمردم 

گفتـه  كه آيات پيشدر عين حال چنان، زندعملي در قضاوت مدني به اين معنا سرباز مي
در عـين  ، وظ دانستهفمعناي قضاوت مدني را براي خود مححق داوري در ، دارندبيان مي

  . آمده از اراده الهي استبر زيرا، انددحال آن داوري را مشروع نيز مي
تـوان در بـاب    مسـيح از مداخلـه در حـوزه مـدني را مـي     نمونه ديگري از پرهيـز   -2

1اناجيـل همنـوا  « انجيل متي در ميان 10در اين باب كه معادل باب . انجيل لوقا ديد12
 «

حاكمـان  منصـبان و  صاحببه نترسيدن از مرگ و ، مسيح رسولان را موعظه كرده، است
كـه مسـيح و رسـولان را     اي كند كه ناگاه مردي از ميان جمـع هـزاران نفـره    تشويق مي

به برادرم بگو ميـراث پـدري را بـا    ! استاد«: گويدمقدمه مي برخاسته و بي، انداحاطه كرده

بـر مبنـاي تصـويري كـه     ، آن عامي مرد يهـودي  در واقع ).Luke, 12: 13( »من تقسيم كند

                                                 
1. Synoptic Gospels 
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انگـارد كـه    مسـيح را چونـان داوران يهـودي مـي    ، داوود در ذهن دارند يهوديان از فرزند
مسئوليت رسيدگي به منازعات مدني وامور قضايي يهوديان را دارنـد و در پـي آن اسـت    

 ,Bengel, 2014, luke( بگيـرد » حكمي قـانوني و شـرعي  «، مشكل خود بارهكه از مسيح در

كسي مرا بين شـما داور و مقسـم قـرار داده    چه «: گويداما مسيح در پاسخ او مي .)14 :12

؛ كنـد آشكارا از داوري در اين امر مدني پرهيز مي به اين ترتيب او ).Luke, 12: 14( »است

چه به طمع دنيـا  ش صرفاً از سر آز و طمع است و آنمشكل آن مرد با برادر ،او از ديدزيرا 
 ةجـا نيـز شـاهد ظهـور واژ    اينواقـع در  در . در پادشاهي آسمان جايي ندارد، مربوط است

هاي حاكميت در معناي داوري در معناي حق بر قضاوت مدني هستيم كه خود از ويژگي
از قضاوت بـر بنـدگان و   ، كه براي نجات آمدهاما مسيح به سبب آن. هستمدرن كلمه نيز

  . كندعقوبت دادن ايشان پرهيز مي
ايماني مردم به عيسي  بي، بابموضوع اين . انجيل يوحناست 12باب ، نمونه ديگر -3
بلكـه بـه   ، نـه بـه مـن   ، هر كه به مـن ايمـان آورد  «: گويد جا مسيح به مردم مياين. است

امـا از  ، اما اگر كسي سخنان مرا بشـنود « ؛)John, 12: 44( »من ايمان آورده است ةفرستند

بلكـه  ، داوري كـنم ام تا بر جهانيان  زيرا نيامده، كنم من بر او داوري نمي، آن اطاعت نكند
گويد كـه كسـاني را كـه     مسيح مي در واقع .)John, 12: 47( »ام تا آنها را نجات بخشم آمده

بـه ايشـان در بـاب داوري     بلكه تنها، در اين دنيا محكوم نخواهد كرد، به او ايمان نياورند
محكـوم  در ايـن دنيـا كسـي را     او در واقـع  .)John, 12: 48( دهـد روز بازپسين هشدار مي

ديگـر نشـاني از   ، امـا در روز بازپسـين  . دهد فرصتي براي نجات مي، كند و به آدميان نمي
جـا حـق   در اين ).Barnes, 2015, John, 12: 47( نجات و بخشش براي بـي ايمانـان نيسـت   

معنايي مشابه محكوميت قضايي يافته ، ايمان در داوري واپسينمحكوم كردن بندگان بي
وثيق با بحث بدن و هابز در باب اختيار تام و تمام حاكم بـر نظـام   است كه اين شباهتي 

  . قضايي و عقوبت و مجازات اتباع حاكم دارد
امـا  . از داوري مدني به معناي قضاوت و محكوم كـردن گفتـيم  ، در باب خروج مسيح

تـوان تعمـيم    نكته حائز اهميت اين است كه رويكرد مسيح در باب داوري مـدني را نمـي  
شـخص  ، شـود  عفتّـي در كليسـاي قرنتيـان مـي     گاه كه متوجه رواج بيپولس آن ازير؛ داد

و اهـل   )1Corinthians, 5: 3-5( دكن ـ نام مسيح محكوم مي او را به، گناهكار را داوري كرده
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لازم به ذكر اسـت   ).12: همان( كند كليسا را نيز دعوت به داوري بر مسيحيان گناهكار مي
، هـا  هـا و كشـيش   جا نه به معنـاي اسـقف  در اين» اهل كليسا« عبارت، كه بر اساس تفاسير

ولـي  . جامعه ايماني مسيحيان اسـت ، بلكه به معناي قاطبه مسيحيان و يا به عبارت بهتر
به  ).Benson, 2018, 1Corinthians, 5: 12( روي بر كفار و غيرمسيحيان دلالت نداردهيچ به

 بنـابراين . حيان اسـت قضايي در ميان مسـي پولس خواستار شكلي از مناسبات ، اين معني
  . تعميم رويكرد مسيح نسبت به داوري مدني به رسولان خطاست

  

  داوري چونان عقوبت الهي

تـرين و   كلاسـيك ، ايـن معنـا از داوري  : آيات مربـوط بـه داوري در روز واپسـين    -1
بررسـي عهـد   كـه در  چنـان ، اين معنا. پركاربردترين معناي اين واژه در عهد جديد است

در روز ) مسـيح ( داوري بر بندگان توسـط خداونـد   درباره، عتيق هم در باب آن بحث شد
شرح دقيقـي از  . شود كيد ميأبر خشم الهي و عقوبت گناهكاران تواپسين است و در آنها 

در روز ، مطابق شرح اين بـاب . انجيل متي ديد 25توان در باب  داوري در اين معنا را مي
بر تخـت پرشـكوه   ؛ آيدانسان با شكوه و جلال خود به همراه فرشتگان ميپسر «، واپسين

او در  .)Matthew, 25: 31-32( »ها در برابر او حاضر خواهند شـد  نشيند و همه قوم خود مي

 او. كنـد  تقسـيم مـي  ) بـدان ( و بزهـا ) نيكـان ( آدميان را به دو دسته گوسفندان، اين روز
 ).33 :همـان ( »را در سمت چپ خود قـرار خواهـد داد  گوسفندها را در سمت راست و بزها «

از مـن  ! اي ملعونـان : هستند خواهد گفـت ) بزها( گاه پادشاه به آنان كه در سمت چپآن«

را حيـات  ) گوسـفندان ( و پارسـايان « ).41: همـان ( »دور شويد و بـه آتـش جـاوداني رويـد    

هـي در روز  عقوبـت ال جـا داوري در معنـاي   در اين ).46: همـان ( »جاوداني خواهـد بخشـيد  

 ـ حمعـادل تسـلط   ، مشابه معناي پيشين در واقع كه رود رستاخيز به كار مي دني و كمـران ب
مثال براي ايـن معنـا از داوري در كتـاب    . عقاب اتباع است، هابزي بر نظام قضايي و حق او

 ،)Jude, 1: 15(: شـود  در زير به بخشي از اين آيات اشاره مي. است» تحصيلاتعد و لا« مقدس

)Peter, 2: 4, 9(، )Hebrew, 9: 27(، )James, 5: 9(، )1 John, 4: 17( و )Romans, 2: 5(.   
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شـود   جا نيز آياتي يافت مـي در اين ،)عهد عتيق( دي فصل پيشينبنمطابق تقسيم -2
روز « اي هـم بـه   اشـاره  هرچندو  ه معناي محاكمه و داوري الهي استداوري بكه در باب 

اشاره به خشم اعمـال مجـازات الهـي و يـا     ، هاچنان عنصر غالب در آنهم، ندارند» واپسين

   .)Gill, 2011, Revelation, 11: 18( مسيح بر بندگان است
ايـن اسـت   ، چه ميان هر دوي اين معاني از واژه داوري مشترك استدر هر صورت آن

حـق   واجد، چونان حكمران هابزي و بدني در مفهوم مدرن حاكميت) مسيح( كه خداوند
خود يكي  اين است كه كاملاً مشروع، اعمال قدرت بر بندگان است و اين اعمال قدرت او

  . هاي مفهوم حاكميت است از ويژگي
  

  داوري به مثابه حق حاكميت

از زبان مسيح به صراحت از حق الهي داوري مسيح گفته و  يوحنا، اين باب 27در آيه
بـه   ).John, 5: 27( »را بخشيده كه داوري نيز بكنـد  اقتداراين ) مسيح( به او« گويد خدا مي

پدر بر « زيرا، داند كه تنها به مسيح سپرده شده است او داوري را حقي الهي مي، اين معنا

او ، حـال  ).22: همـان ( »بلكه تمام كار داوري را به پسر سپرده است، كند كسي داوري نمي

ابتدا از قدرت مطلق مسـيح سـخن بـه    . كند صحبت مي) مسيح( هاي داور در باب ويژگي
پسر را دوسـت دارد  ، زيرا پدر؛ كند پسر نيز مي، كند مي پدر هرچه«: گويد مي، ميان آورده

تا بـه   تراز اين نيز به او خواهد نماياند نماياند و كارهاي بزرگ مي به او، كند چه ميو هر آن
زنـده كـردن مردگـان     يوحناي قـديس بـه عنـوان مثـال از     ).20-19: همـان ( »شگفت آييد

: گويـد زيرا مسيح خود مـي ، همچنين اعمال پسر كاملاً مشروع است ).21: همان( گويد مي
بلكـه انجـام خواسـت    ، زيرا در پي انجام خواست خـود نيسـتم  ، داوري من عادلانه است«

مگـر  ، توانـد كـرد   پسر از خـود كـاري نمـي   « و اصولاً) 30: همـان ( »فرستنده خودرا خواهانم

زم بـه ذكـر اسـت كـه آيـات      لا ).19 :همـان ( »دهـد  بيند پدرش انجـام مـي   كه مي كارهايي

زيـرا بـر   ، كيـد دارد أداوري مسـيح ت  بـاب نيـز بـر مشـروعيت     ايـن  27و  22گفتـه   پيش
دانند و اين نكته بيانگر مشروعيت برخورداري مسيح از حق داوري را از جانب خداوند مي

  . مطلق داوري مسيح است
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ترين ويژگي هاي حاكميت نزد بدن و هابز آشـكار  دو ويژگي از مهم، در خوانش اين آيه
تـوان   اين ويژگي را به صراحت مي. قدرت مطلق حاكم است نخستين ويژگي همانا. شودمي
 در اينجـا . ديـد ، لاتر بدان اشـاره شـد  كمي با باب پنجم انجيل يوحنا كه 20و  19آيات در 

ارز و متنـاظر بـا قـدرت    كرده و قدرت او را هممسيح را با خداي پدر مقايسه ، كتاب مقدس
و » كنـد پسر نيز مـي ، كند چه ميپدر هر« آيه به صراحت اشاره دارد كه زيرا؛ داندخداوند مي

  . »تر از اين نيز به او خواهد نماياند تا به شگفت آييدهاي بزرگكار« دهد كهادامه مي

گذاري حـاكم اسـت كـه    قانونمشروعيت ، ويژگي دوم حاكم در بحث حاكميت مدرن
شد كه حاكم مقدم بـر  گفته. تر و در بحث تعريف حاكميت نزد بدن و هابز گفته شدپيش

 19در آيات  جا ودر اين. ا در يد انحصار خود داردگذاري مشروع رقانون است و حق قانون
در معنـاي قـدرت    -مطلق مسيح كـه بـا واژه اقتـدار    مشروعيت قدرت، همين باب 30و 

در  خواسـت و عمـل مسـيح كـاملاً    ، در ايـن آيـات  . آشكار است، مشخص شده - مشروع
امتداد خواست و عمل خداوند قرار گرفته و بـدين طريـق مشـروعيت مطلـق بـدان داده      

، توانـد كـرد   پسر از خود كاري نمي كه شودبه صراحت اشاره مي 19در آيه  زيرا؛ شود مي
بخشي به عمل مسيح اين خود مشروعيت. دهد بيند پدرش انجام مي مگر كارهايي كه مي

عمـل مسـيح    تواننيز باز مي 30همچنين در آيه . از طرق انتساب آن به اراده الهي است
انجام خواسـت   من در پي« گويد كهمسيح خود مي زيرا؛ را واجد مشروعيت مطلق دانست

انتسـاب عمـل    نيـز جـا  در اين. »بلكه انجام خواست فرستنده خود را خواهانم، خود نيستم

  . بخشدبه آن نوعي مشروعيت مطلق ميمسيح به اراده الهي 
، شـد اشـاره  بدان تر هم كه پيشچنان، اما ويژگي ديگر حاكميت در بحث هابز و بدن 

جا مسيح نيز چون حاكم مطلـق  در اين، به اين معنا. توانايي حاكم به پاداش و عقاب است
 ترسـاند  دهد و دشمنانش را از عذاب داور مي پاداش ميبه پيروان خود وعده ، هابز و بدن

)John, 5: 29 (      كه اين ويژگي در واقع همان معناي داوري بـه مثابـه امـر قضـايي اسـت و
 تـوان در آيـات مربـوط بـه داوري روز بازپسـين ديـد      ترين بروز و ظهور آن را مـي  روشن

)Matthew, 25: 31-46 (ار عـالي قضـايي اسـت و    قتدو معنايش اين است كه مسيح واجد ا
 . در اعمال كيفر و يا اعطاي پاداش به بندگان صاحب اقتدار مطلق است بنابراين
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در ) مشروعيت و توانايي پاداش و عقـاب ، قدرت مطلقه( سه ويژگي حاكميت، جاتا اين
نگاهي بـه  ، هاي اين مفهوم حال براي يافتن ديگر ويژگي. انجيل يوحنا تحليل شد 5باب 

  . از عهد جديد خواهيم انداختآيات ديگري 
حـق حـاكم   ، شـد اشـاره  به آن هاي حاكميت كه در بحث هابز و بدن از ديگر ويژگي

در آغاز ايـن مقالـه و در بحـث از    . اي بر سر راه او باشد كه ارادهآنبي، است بر وضع قانون
 بخشاشاره شد كه داوري در يك ) داوري چونان قانون و شرع( معناي اول از واژه داوري

 حقـي كـه تنهـا از آن خداونـد اسـت     ؛ دگيـر  گذاري مـي معناي حق قانون، از عهد جديد

)James, 4: 11-12.( توانـد بـر اسـاس اراده مطلـق      داور مقدم بر قانون است و مي بنابراين
جـا نيـز مشـابه تحليـل هـابز و بـدن از مفهـوم        پـس در اين . به وضع قانون بپـردازد خود 

  . گذار استكه مقدم بر قانون و قانون داور يا حاكمي هست، حاكميت
، كه در بحث هابز در ايـن بـاب بـدان اشـاره شـد     چنان، ويژگي ديگر مفهوم حاكميت

در  تـوان از جملـه   عنـا را بـه صـراحت مـي    اين م. ناپذيري تقسيم و تجزيه آن است امكان
اين آيات كه با  در. ديد )30-28آيـات  ، 22باب ( و انجيل لوقا) 28-27آيات ، 19باب ( انجيل متي

پـولس در بـاب   ، شباهت بسيار زيادي از هر دو انجيل از اناجيل همنوا روايت شده اسـت 
چيز را ترك اينك كه ما همه«: پرسد و پيوستن به مسيح از او مي رنج ترك دنيا و لذّاتش

 .)Matthew, 19: 27( »چـه چيزنصـيب مـا خواهـد شـد؟     ، كنيم ايم و از تو پيروي مي گفته

هنگـامي كـه   ، گوييم كه در جهـان نـوين   به شما مي، آمين«: گويدپاسخ او مي عيسي در

بر دوازده ، ايد شما نيز كه از من پيروي كرده، پسر انسان بر تخت شكوهمند خود بنشيند
   .)Matthew, 19: 28( »تخت خواهيد نشست و بر دوازده قبيله اسرائيل داوري خواهيد كرد

بايد به ، اند ن هم تصريح كردهاكه مفسرچنان، از كتاب مقدس بخشداوري را در اين 
ويژه با در نظر اين نكته به .)Spence, Matthew, 19: 28( دحكومت كردن فهمي معناي حق

تأكيـد  ، از سوي ديگر. شود چه آشكارتر ميهر هاي معنايي واژه تخت و تاج داشتن دلالت
، حكومــت خواهنـد كــرد  قبيلــه اسـرائيل كـه دوازده حــواري او بـر دوازده   مسـيح بــر اين 

بـه يكـي از    حق حكومت بر هر قبيلـه اسـرائيل را تنهـا   ، دهنده اين است كه مسيح نشان
. اسـت ) حاكميـت ( ناپـذيري حـق داوري   كه ايـن خـود گـواه تقسـيم    ، دهد حواريون مي

  . هاي مفهوم حاكميت استترين ويژگياي كه از منظر تامس هابز از مهمناپذيري تقسيم
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را ) حاكميـت ( ناپـذيري حـق داوري   توان اين تقسيم رساله روميان نيز مي 14 در باب
گويـد و نـوع بشـر را دچـار      پولس در باب گناهكاري نوع بشر سخن مي، در اين باب. ديد

محكـوم كـردن ديگـر    ، و درست به همين دليـل ) گناه نخستين( داند معصيت و خطا مي
همه ما در برابر مسند داوري خداوند ظـاهر خـواهيم   « زيرا، خواند مسيحيان را مذموم مي

، جـا داوري بـه معنـاي قضـاوت الهـي مـراد شـده       در اين هرچند .)Romans, 14: 10( »شد

گونـه  آدميـان را از هر ، ر تحقيق حاضر حائز اهميت است اينكه پـولس اي كه از منظ نكته
 به اين ترتيب. داند ميعتاً مسيح داوري بازداشته و آن را تنها امري مختص خداوند و طبي

ارز باز هـم ، مستلزم سلب حق داوري از آدميان است كه اين خود) مسيح( داوري خداوند
  . ناپذيري حق حاكميت در انديشه هابز استبا تقسيم

 كـه غيـر از داور  از هـر آن ) حاكميـت ( سـلب حـق داوري   تـري از فرآينـد   شكل صريح
 نش ازيـارا بـا  جـا  مسيح در اين. ديد) 31آيه ،باب( توان در انجيل يوحنا است را مي) حاكم(

: فرمايد مسيح مي در اين. ره گناهان نوع انسان استكه كفاگويد ميبر صليب  خودمرگ 
 »شـود  اكنون رئيس اين جهـان بيـرون افكنـده مـي    . اكنون زمان داوري بر اين دنياست«

)John, 12: 31.( ن اشاره اكه مفسرچنان، ر اين آيهدر توضيح اين آيه بايد گفت كه داوري د
اشاره به حاكميت مسـيح در   نيست و بنابراين» واپسين روز« روي اشاره بههيچ به، اند كرده

، يز قضاوت نيسـت معناي آن ن همچنين ).Barnes, 2015, John, 12: 31( همين جهان دارد
 گر حكومت مسيح بر ايـن جهـان و رئـيس آن   بيان، گويندبلكه بر مبناي آنچه تفاسير مي

دو حـاكم را بـه   ، يكي از تفاسير با تأويل معناي واژه داوري بـه حكومـت  . است) شيطان(
مسـيح و  : انـد  كشد كه براي تفوق و تسلط بر اين جهان بـه منازعـه برخاسـته    تصوير مي

» بازگرداندن جهان به حكومت و نظـم مشـروع آن  « او نتيجه نهايي اين منازعه را. شيطان

لازم بـه ذكـر    ).Robertson, 1956, John, 12: 31( مسـيح اسـت  داند كه همانا حكومت  مي
 ,Ryle, 2009, John( ددلالـت دار » شـيطان « جا برت كه عبارت رئيس اين جهان در ايناس

، شـد تر در باب سلب حق حاكميت از غير گفتـه به اين معني و مطابق آنچه پيش .)31 :12
 نفي شيطان و رياست او بر جهانخود را معادل با ) حاكميت( جا حق داورييح در اينمس

كه از نزديك مسيح ضمن آن زيرا؛ داند سلب حق حاكميت شيطان مي، و يا به عبارت بهتر
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؛ »شـود  رئيس اين جهان بيـرون افكنـده مـي   « تأكيد دارد كه، گويد شدن زمان داوري مي

  . آيد رخدادي كه با جان سپردنش بر صليب پيش مي
وري بـا  ديد كـه در آن هـم بحـث از دا    انجيل يوحناتوان در مشابه همين معنا را مي

براي بيان  شده يادآيات  ).John, 16: 11( تزمان شده اسمحكوميت رييس اين جهان هم
تـوان گفـت كـه حـق      به اين معنـا مـي  . ناپذيري قدرت حاكم بيان شدمطلقيت و تقسيم

ه بحـث هـابز و   مشـاب  ملازمه دارد و اين دقيقـاً ، حاكميت مسيح با سلب حاكميت از غير
  . ناپذيري حق حاكميت استبدن در باب تجزيه

نشـان داده  ، هاي داور بـا اختيـارات حـاكم   ويژگي ةجا تلاش شد تا ضمن مقايستا اين
امـا آيـات   . شود كه مفهوم مدرن حاكميت داراي نزديكي معنايي با مفهـوم داوري اسـت  

 هـاي مفهـوم داوري   ويژگـي كـه بـه بيـان    آنهسـتند كـه بـي    ديگري نيز در عهد جديـد 
وجهـي از  ، از طريق برقراري ارتباط ميان مفهـوم داوري و سـلطنت  ، بپردازند) حاكميت(

  . كند تر القا ميچه صريحرا هر باشد حق حكومت كردن كه همانايت مفهوم حاكم
تر در بـاب مشـابه آن در انجيـل    كه پيش ـ اي از انجيل لوقاستهآي، از جمله اين آيات

 دهد كـه  در اين آيه نيز مسيح به يارانش وعده مي ).Luke, 22: 30( سخن رفت از آن متي

كنم تا بر سـفره   من نيز به شما اعطا مي، گونه كه پدرم به من پادشاهي اعطا كرده همان«

هـا بنشـينيد و بـر دوازده قبيلـه     وريـد و بياشـاميد و برتخـت   خپادشاهي من بنشينيد و ب
آميزي مفهوم پادشاهي و داوري هسـتيم   نيز شاهد درهم جادر اين. » اسرائيل داوري كنيد

واريـون مسـيح   چونان امتيازي ويـژه بـه ح  ، بينيم كه داوري به معناي حق سلطنت و مي
هستيم كه اشارتي به مفهوم تـاج و   throneشاهد اشاره به مفهوم  همچنين. شود اعطا مي

كـه در اينجـا در كنـار واژه     throneبه اين معنا و با تأكيد بر مفهوم . تخت سلطنت است
چـون حكـام و سـلاطين    مقام داور در اين آيه همكه بايد گفت ، داوري به كار رفته است

   ).Robertson, 1956, Luke, 22: 30( تصوير شده است
 مكاشفه يوحناسـت  آيه، كند آيه ديگري كه باز همين معنا را به شكل آشكار بيان مي

)Revelation, 20: 4.( داوريهاي تخت و سلطنت و  نشيني واژه در اين آيه باز سخن از هم 

جا بـه شـكل آشـكارتري از نشسـتن حواريـون مسـيح بـر تخـت داوري و سـلطنت          اين. است
نيـز  اي از تفاسير  لازم به ذكر است كه پاره. شود هزارساله آنان همراه با مسيح سخن گفته مي
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 كننـد  تأكيـد مـي  ، سـلطنت دارد  اقتدار شاهوار و وجا معناي قدرت بر اينكه واژه داوري در اين

)Gill, 2011, Revelation, 20: 4.( توان گفت كـه   مي يادشدهدر تحليل هر سه آيه  به بيان ديگر
هاي داوري و سلطنت در يك معنـا و   و ثانياً واژه ري با تخت و تاج سلطنت گره خوردهاولاً داو

  . به كار رفته است) مسيح و مقدسان او( هر دو در وصف شخص معين
رو معنـاي حكومـت و حاكميـت را خلـط     در تحليل اين آيات به هيچ البته اين مقاله

كـه بـه معنـاي    آيات آن است كه داوري بيش از آن اما نكته حائز اهميت در اين. كند نمي
حكومت كردن است كه خود ذيل معنـاي حاكميـت    به معناي حق، حكومت كردن باشد

  . گنجد مي
  

  گيري نتيجه

تـلاش شـد تـا بـا     . در اين مقاله در باب نسبت دو مفهوم حاكميت و داوري بحث شد
نشـان داده  . نسبت آن با مفهوم حاكميت مشخص شـود ، تببين معاني متمايز واژه داوري

شد كه از دو معناي نخست مفهوم داوري كه همانا داوري به مثابه قانون و تشريع و نيـز  
عناصـري در مفهـوم حاكميـت وارد    ، و مجازات و عقوبت باشد داوري چونان حق قضاوت

معناسـت و جـامع    كاربرد سوم واژه داوري با مفهوم حاكميت هم، شده است و فراتر از آن
  . هاي مفهوم مدرن حاكميت در خود استجميع ويژگي

فرضيه  اگرتواند باشد؟ در واقع تحقيق چه مياما نتايج بنيادين و نوآورانه فرضيه اين 
تـوان  مـي ، منطقي كلمه برخـوردار باشـد   در معناي تاريخي و نه الزاماً اين مقاله از صدق

انگر آن است كه امـر  بي، گفت كه برآمدن مفهوم حاكميت مدرن از مفهوم الهياتي داوري
بلكـه در  ، نـه در گسسـت بـا سـنت    ، جا همان مفهوم مدرن از حاكميت باشدنو كه در اين

تفسير هرمنوتيكي مفهوم الهيـاتي داوري اسـت كـه ممكـن     بسط و بازامتداد آن و در در 
تـرين  عـالي « اده خود هابز از عبـارت فمقاله حاضر بر اين فرضيه نيز استشاهد . شده است

  . براي حكمران است Supreme Judge »داور

شناسـي هرمنـوتيكي فهـم مـتن از     ويژه اگر در پرتو هستيبه، اما نتيجه كلي اين بحث
خلق امر نـو را نـه   ، در واقع اين بحث. بنيادين خواهد بود، گادامر بدان نگريسته شودمنظر 

ريخي و تاريخمنـد  تفسير هماره تابلكه در تداوم سنت و در باز، در گسست راديكال با سنت
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انديشـي انتقـادي تفاسـير    و اين خود زمينه را براي بـاز  بيندو اكنون مي جااز منظر اين، آن
انديشـي انتقـادي   باز. باز خواهد كرد ت ميان نظام سنت قدمايي و امر نونسب موجود در باب

نهنـد و  انديشگاني را بـر گسسـت راديكـال از سـنت مـي     /تفاسيري كه بناي تحول تاريخي
  . كنندامكان تداوم در سنت و مفاهيم آن و نيز تبدل آن به مفاهيمي نو را انكار مي
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